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Paradigmatic Foundations of the Interdisciplinary 
Approach And its Relation to the Theoretical Tradition 

of Islamic Philosophy  
*Reza QaeminiaAli   

**Ali Ibrahipour  

Abstract 
Introduction: Efficient Islamic humanities, in order to solve 

objective problems and dilemmas that are generally multidisciplinary, 
cannot be stopped in the disciplines and requires the use of an 
interdisciplinary approach. While interdisciplinarity is a new approach 
among Western scholars and suffers from paradigmatic ambiguities and 
a lack of fundamentals, using this method in the paradigm of Islamic 
science is not possible without considering its implications and 
fundamentals. This article uses a descriptive and analytical method and 
uses library resources and tries to clarify the proximity and relation and 
connection between interdisciplinarity and the paradigm of Islamic 
science in three steps: Does this paradigm have the capacity, ability and 
competence of interdisciplinary studies or not? 

Method of Study: The method of discovery in this issue is biblical 
and the method of evaluation is rational analythic. 

Findings: In the first step, while examining the proportion and 
relation between "System" and "Interdisciplinary", it tries to extract and 
introduce the main epistemological, methodological and ontological 
foundations of interdisciplinary. Understanding complex facts and 
systems is only possible through interdisciplinary methods and in the 
other hand Interdisciplinarity is itself a systemic approach to research. 
There are many similarities between the systemic approach and the 
interdisciplinary approach, which reinforces the two-way relation and 
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connection between the two. Therefore, interdisciplinarity and systemic 
approach are two sides of the same coin. The subject of 
interdisciplinary studies is always a "system"; especially complex 
systems and not simple and linear. In fact, multidimensional subjects 
can be modeled with complex systems. One of the main epistemological 

foundations of the interdisciplinary approach is "coherence". 
"Methodological multiplicity" is also the most important 
methodological basis of the interdisciplinary approach. The ontological 
foundations of interdisciplinary studies are also the "systematization" of 
phenomena and their complexity.In the next step, by presenting and 

comparing these principles to the paradigm of Islamic science, the 
acceptance of this paradigm from the principles of interdisciplinary 
becomes clear. The advanced epistemological system of this paradigm 
does not negate coherence and efficiency and is not without them; 
rather, in the context of foundational theory, it supports and 
recommends them as secondary criteria. In methodological foundations, 
the multiplicity of tools and consequently the multiplicity of methods 
are accepted in this paradigm. This basis provides the basis for a 
comprehensive study of the facts and his logical conclusion is that an 
interdisciplinary approach should be used in cognition and study. Also, 
the Islamic paradigm not only accepts systemic thinking based on the 
systematization of phenomena and their complexity, but also expresses 
this thinking about the whole system of existence as a macro system 
and extends it to all other facts. 

Conclusion: In the third step, it is shown that this paradigm 
somehow enhances these principles that targets the "superior 
interdisciplinary" and does not stop at the level of the common 
interdisciplinary. The paradigm of Islamic science has not only 
accepted the theoretical foundations of the interdisciplinary approach, 
but has also mentioned them more comprehensively in its paradigmatic 
foundations. Presenting "coherence" in the context of "matching 
theory" implies closing the way to epistemic idealism in cognition. The 
increasing complexity of the system of existence emphasizes the need 
for a comprehensive study of facts. 

Keywords: Interdisciplinarity, Superior Interdisciplinary, 
Interdisciplinary Foundations, Islamic Paradigm of Science, 
Coherence, Complex Systems 
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اي و نسبت آن رشتهمباني پارادايمي رويكرد ميان

 با سنت نظري حكمت اسلامي
  عليرضا قائمينيا* 

 علي ابراهيمپور**

 چكيده

تواند در نمي، اندچندتباري براي حل مسائل و معضلات عيني كه عموماً، علوم انساني اسلامي كارآمد

رشتگي حالي كه ميان اي است. دررشتهميان گيري از رويكردها متوقف شود و نيازمند بهرهرشتهتك

استفاده از اين ، استابهامات پارادايمي و فقر مباني  دچارزمين است و در مغرب يخود رويكرد نوي

اين مقاله با روش  پذير نيست.بدون توجه به لوازم و مباني آن امكان، اسلامي علم روش در پارادايم

پارادايم علم رشتگي و گام نسبت ميان ميان اي در سهمنابع كتابخانهگيري از تحليلي و با بهره - توصيفي

رشتگي را دارد يا خير؟ در گام ظرفيت مطالعات ميان، سازد كه آيا اين پارادايمرا روشن مي اسلامي

، شناختيترين مباني معرفتكوشد اصليمي، رشتگيضمن بررسي نسبت ميان سيستم و ميان نخست

با عرضه اين ، رشتگي را استخراج و معرفي نمايد. در گام بعديشناختي ميانشناختي و هستيروش

شود. در گام سوم رشتگي روشن مياستقبال اين پارادايم از مباني ميان، پارادايم علم اسلاميمباني به 

اي را افتهيرشتگي تعاليدهد كه مياناي اين مباني را ارتقا ميگونهشود كه اين پارادايم بهنشان داده مي

  شود.رشتگي مرسوم متوقف نميدهد و در حد ميانهدف قرار مي

، پارادايم علم اسلامي، ايرشتهمباني ميان، رشتگي متعاليهميان، رشتگيميانواژگان كليدي: 

   .هاي پيچيدهسيستم، گرويانسجام
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 مقدمه

و نهادي در فضاي آموزشي ، ترين مفهوم ناشناخته انتقاديجدي، ايرشتهمطالعات ميان«

چنين تصريحي از . )١٣- ١٢ص، ١٣٨٩، (چاندراموهان» آيدنوين دانشگاهي به شمار مي

مطالعات » تعريف«بيني كنيم بحث از پژوهان كافي است تا پيشرشتگيميان

دار آرا و نظرات مختلف است و همچنان اي از مجادلات دامنهخود معركه، ايرشتهميان

رشتگي در ابتداي راه خود وگوست. ادبيات مياني تحقيق و گفتي براتأمل موضوع قابل

ابهام مفهومي  دچاراست و حتي هنوز توافقي بر تعريف آن وجود ندارد و مفاهيم آن 

، ١٣٨٧، لاتوكا /٦٣ص، ١٣٨٧، / برازو٣٠و  ١١صص، ١٣٩٦، / خورسندي١٢ص، ١٣٩٦، (رپكو است

و تعريف آن توسط محققان ارائه شده  از اين رو تعابير مختلفي در مقام معرفي؛ )١٦٥ص

توان مي، اي كه بر آنها حاكم استبا تكثر تعبيري و واژگاني، اما از اين تعاريف *است.

سازد. بنابراين روح كلي واحدي استخراج كرد كه حوزه كلي اين مفهوم را روشن مي

يكي از  ترين ومعروف **رشتگي را بيان و برجسته كرد.توان عناصر اصلي ميانمي

  كند:گونه معرفي مي رشتگي را اينها ميانرساترين تعريف

حل يك مسئله يا مواجهه با يك ، پاسخ به يك پرسش فراينداي رشتهمطالعات ميان

توان به درستي موضوع است كه گستردگي يا پيچيدگي آن به حدي است كه نمي

                                                

/ خورسندي ٣٠-٢٧، ص١٣٩٦، / رپكو١٣٨٧، لاتوكا رشتگي، ر.ك:براي ملاحظه برخي تعريفات ميان *

 .١١-١٠، ص١٣٨٧ / توفيقي و جاوداني،٣٦-٣١، ص١٣٩٦طاسكوه، 

رشتگي، سيستم . موضوع ميان١توان معرفي كرد: رشتگي را بدين صورت ميهاي اساسي ميانمؤلفه **

لزوماً با استفاده از چند  رشتگي. ميان٣رشتگي است؛ . تلفيق و تركيب، قلب تپنده ميان٢پيچيده است؛ 

. در اين فرايند، ديالكتيكي ٥رشتگي، هميشه يك فرايند است؛ . ميان٤كند؛ دانش تخصصي معنا پيدا مي

افزوده معرفتي داشته رشتگي، بايد ارزش . رهاورد ميان٦شود؛ هاي تخصصي برقرار ميپويا ميان دانش

آمد. بر اساس ها به دست نميبا جمع جبري رشتهباشد و شناخت جديدي را ارائه كند كه آن شناخت 

، ركن »تلفيق«توان ترسيم نمود كه در آن صورت ميرشتگي را بدين ها، شبكه معنايي مياناين مؤلفه

رشتگي، حول اين دو ركن قرار هاي ميان، ركن زيربنايي است. ساير مؤلفه»موضوع پيچيده«حاكم و 

 ).١٣٧- ١٣٦، ص١٣٩٩پور، گيرند (ابراهيممي
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هاي چند ز ديدگاها فراينداين  .علمي واحد با آن مواجه شد از طريق يك رشته

ها را به منظور ايجاد يك هاي حاصل از اين رشتهعلمي سود جسته و بصيرت رشته

خورسندي  /٢٩ص ،١٣٩٦، رپكو( *كنديا پيشرفت شناختي تلفيق مي ترفهم جامع

  .)١١١ص ،١٣٩٢، متين /٣١ص ،١٣٩٦، طاسكوه

كل كمي و كيفي ها به شآوري و تحليل دادهبه معناي جمع- اي رشتهمطالعات ميان

، )Multimethod( در يك مطالعه واحد كه از آن با عناويني مانند روش چندگانه

ياد   )ntegratedI( شدهو ادغام )ombinedC( شدهتركيب، )onvergenceC( همگرا

هاي خاص كمي يا كيفي كمتر غير از آنكه از ديگر روش، در سنت غربي - شودمي

 ،١٣٩٤، (ايمان استشديد  **مباني پارادايمي قدانفدچار ، شده و نوپيداستشناخته

                                                

ترين تعاريف است. رشتگي، جزو قديمياز نظر تاريخي، تعريف قديمي آكادمي علوم آمريكا از ميان *

 پژوهان از آن تعريف است.ايرشتهو ديگر ميان آلن رپكورساني روزتعريف فوق ويرايش و به

 ساختاركتاب  با توماس كوهن) در كاربردي امروزين آن اصطلاحي است كه Paradigmپارادايم ( **

ميلادي وارد ادبيات فلسفه علم كرد. اين اصطلاح از بدو پديدارشدن تا  ١٩٦٢در سال  هاي علميانقلاب

كنون دچر ابهام معنايي بوده و هنوز هم اين معضل دامنگير آن است و تفاسير مختلفي از اين واژه ارائه 

رود: به چهار معنا به كار مي وم اجتماعي،شده است. برخي محققان بر اين باورند مفهوم پارادايم در عل

شناختي . پارادايم به معناي موضع معرفت٢)؛ Worldviewبيني (. پارادايم به معناي جهان١

)Epistemological Stances هاي مشترك در يك حوزه . پارادايم به معناي باورداشت٣)؛

-٢٧، ص١، ج١٣٩٢) (محمدپور، Examplar Modelهاي مدل (. پارادايم به مثابه نمونه٤پژوهشي؛ 

شود كه در برگيرنده باورها، اخلاق، ترين تعريف را شامل مي، وسيع»بينيجهان«). پارادايم به معناي ٣٠

جانبه در باب جهان است ها و غيره است. پارادايم در اين معنا به مثابه يك رويكرد همهها، روشارزش

شناختي محقق را در بر شناختي، الاهياتي و ارزش، انسانشناختيشناختي، معرفتو باورهاي هستي

ها، همانند عينكي ). درحقيقت پارادايم٥٣، ص١٣٩٤/ ايمان، ٣٢، ص١، ج١٣٩٢گيرد (محمدپور، مي

، ١٣٩٢دهند (خسروپناه، گيري محقق را در تحقيقش نسبت به واقع و معرفت نشان ميهستند كه جهت

تعريف كرد و معادل » چارچوب فكري معين«توان به طور خلاصه مي). بنابراين پارادايم را به ٩٠ص

 قرار داد.» سنت نظري«يا » ديدگاه فكري«
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ي ختشناي و روشختشنامباني معرفت .)٣٤٢- ٣٣٩ص ،١٣٩٦، رپكو /٢٥٥- ٢٥٤ص

هم از نظر تاريخي و هم به ، رشتگي به مثابه يك حوزه مطالعاتي علمي و روشمندميان

در  بارتيع به .)١٤٠، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه( رسدغني به نظر نمي، لحاظ محتوايي

مباني «اولي در  طريق اين ابهام به، رشتگي روشن نيستميان» تعريف«حالي كه 

شناختي و مباني هستي، شناختييعني مباني معرفت، خلاصه طور به–آن  *»پارادايمي

  وجود دارد. - شناختيمباني روش

                                                                                                               
ناپذير از فلسفه علم تبديل شده و توانسته خود را در قاموس ادبيات پارادايم امروزه به جزئي جدايي

تعريفي از پارادايم ارائه دهيم و  ها وارد كند. لازم است ما نيز متناسب با مباني خود،پردازي دانشنظريه

ايِ حاكم بر نظام فكري و انديشه«از آن استفاده كنيم. به عقيده نگارنده، به صورت خلاصه، پارادايم 

يافته شود. پارادايم، سازه رسوباي از پازل فرايند توليد علم محسوب مياست و قطعه» عالِم و علم

منسجم و ساختارمند بر ذهن پژوهشگر و سپس بر قامت  معرفتي از مباني است كه به صورت-مفهومي

دهد. پارادايم، بسته يا پكَي از محتواست، نه شود و به علم و عالم جهت ميها سوار ميدانش

اي از مباني متعدد و طولاني فلسفي كه گاهي دريافت آن، نيازمند مرور حجم وسيعي از تراث مجموعه

وي عناصر سازوار و هماهنگ است كه ارتباط ارگانيك با يكديگر اي حااست؛ همچنين پارادايم، بسته

  دارند؛ بلكه ارتباط ميان اجزاي آن روشن و واضح است.

توان يك پارادايم ناميد يا دست بر اساس اين معنا از پارادايم، هر سنت نظري فعال در عرصه علم را مي

پارادايم علم در سنت «احاتي همچون كم در قالب يك پارادايم معرفي و عرضه كرد. بنابراين اصطل

  كاملاً معنادار و بجا خواهند بود.» پارادايم حكمت اسلامي«يا » پارادايم علم اسلامي«يا » اسلامي

ها، دست كم به سه بعد اشاره تواند شامل ابعاد گوناگوني شود؛ اما در معرفي پارادايمپارادايم مي

 شناختي.. مباني روش٣شناختي؛ هستي . مباني٢شناختي؛ . مباني معرفت١شود: مي

گيرند و بار معنايي خاصي پيدا هاي خود رنگ ميفرضشكي نيست كه واژگان از مباني و پيش *

ها استفاده نكرد؛ بنابراين در شود واژگان را مختص مباني دانست و از آنكنند؛ اما اين باعث نميمي

كه متداول د و به بار معنايي واژگان توجه شود. چناناستفاده از آنها لازم است نهايت دقت صورت گير

شود كه چنين انگارانه معنا ميشناختي نسبينيز در فضاي معرفت كوهناست، واژه پارادايم در ادبيات 

توان بتمامه بر مباني سنت دانشي در انديشه و حكمت اسلامي اطلاق نمود. آنچه تحت معنايي را نمي

شود، با التفات و اعراض از اين بار معنايي معرفي مي» پارادايم علم اسلامي«و  »مباني پارادايمي«عنوان 

 خاص، صرفاً بر اساس همان تعريفي از واژه پارادايم است كه پاورقي پيشين آمده است.
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، گرا و پراگماتيستي متولد شدهرشتگي در آغوش مكاتب عملميان زميندر مغرب

شناختي در شناخت مطابق با واقع است و در تنگناهاي گونه قدرت معرفت فاقد هر

 .)٢٦٦، ص١٣٩٤ ،ايمان /٥٤٠- ٥٣٩، ص١٣٨٩، (محمدپورگرايانه محبوس است نسبي

نه ارزش معرفتي و كاشفيت آن. از نظر ، بر پيامدهاي تحقيق تمركز دارد پراگماتيسم

اند با تحقيق است. هرچند برخي كوشيدهتر از روش سؤال تحقيق مهم، پراگماتيسم

براي اين رويكرد ، هاي پارادايميك رويكرد تركيبيطرح پراگماتيسم به عنوان بنيان

هاي همچنان چالش، شناختي برايش دست و پا كنندمبناسازي كنند و اصولي هستي

با  .)٢٦٦، ص١٣٩٤ ،(ايمان *زمين به قوت خود باقي استمباني در اين رويكرد در مغرب

با تحليل مطالعات ، پوشي از ادبيات بالفعل مباني پارادايمياين حال با چشم

ها و دلايل ترين مباني آن پي برد. هرچند ضرورتتوان به اصليمي، ايرشتهميان

اي دارند و نهايت غرض يگانهدر، متفاوت است، ايرشتهگيري رويكرد ميانشكل

ند. اين رويكرد همچون ساير رويكردها و ارويكرد مشخصي و واحدي را شكل داده

  طلبد. اي از مباني ابتنا دارد و لوازم خاص خود را ميبر مجموعه هانظريه

اسلامي  علوم انساني خصوصاً ، شناختي علوم انسانينياز مهم روش رشتگيميان

اجتماعي روز و همچنين مسائل بنيادين علوم انساني  است. عموم معضلات فرهنگي

يعني داراي ابعاد مختلفي هستند  ؛وار دارندحقيقتي چندبعدي با هويتي نظام ذاتاً ، اسلامي

كند. براي آنكه بررسي و مطالعه مي، هاي تخصصيكه هر كدام از آنها را يكي از دانش

هاي توان تنها به يكي از دانشنمي، خود را حل كرد بتوان موضوعات روز دنيا و جامعه

كند و تر مواجه ميكه جامعه را با معضلات جديدتر و پيچيدهچرا ؛تخصصي اكتفا نمود

                                                

هاي كمي و كيفي، اقدام به تركيب درواقع مطالعات تركيبي با هدف استفاده عملي از نقاط مثبت روش *

توان بدون توجه به مباني پارادايمي نمايد؛ اما اينكه واقعاً چگونه و تا چه حد ميها ميروش و ادغام اين

به اين تركيب اقدام نمود، جواب منطقي،  -كه در مواردي اصول منطقي متعارض دارند- ها اين روش

ار از شده توسط بعضي از انديشمندان، فركامل و مورد توافق دريافت نكرده است. توجيهات بيان

هاي تركييبي است هاي تكنيكي از روشگيري قاطع درباره ماهيت واقعيت است؛ درواقع حمايتموضع

 ).٢٨١-٢٨٠، ص١٣٩٤شناختي (ايمان، تا بحث درباره رفع ابهامات منطقي و معرفت
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  كند.هدايت مي هايندزفدرنتيجه علم را به سوي ناكارآمدي 

ناگزير لازم است مشكلات و مسائل روز جامعه را حل ، علوم انساني اسلامي كارآمد

آيد. مسائل هاي تخصصي بر نميدانشتك مسائلي كه بدون شك از عهده ؛كند

هاي منظم بنديندرت از درون دستهبه، نداي جهان واقعي كه نيازمند پاسخپژوهش

خيزند و پاسخ اين مسائل نيز به همين منوال است. مشكل استفاده از اي بر ميرشته

هاي هاي دانشمطالعات تلفيقي در علوم انساني اسلامي دوچندان است؛ زيرا روش

حتي از اين ، هاي تلفيقياما روش ؛دحدي مباني پارادايمي مشخصي دارن تا تخصصي

  حيث نيز فقيرند.

اي و تلفيقي رشتهطرف نياز علوم انساني اسلامي به مطالعات ميان درواقع از يك

اي شدهاين نوع مطالعات مبناي روشن، ناپذير است و از طرف ديگرقطعي و اجتناب

يا » مي اسلاميچارچوب و مباني نظري علم در سنت حك«ندارند. اينجاست كه بايد 

، كنيمياد مي *»پارادايم علم اسلامي«كه از آن با تعبير » اي ساحت علمنظام انديشه«

                                                

 ايِ حاكم برنظام انديشه«يا » چارچوب و مباني نظري علم در سنت اسلامي«به صورت خلاصه مراد از  *

شناختي و شناختي، معرفتناميم، مباني كلان هستيمي» پارادايم علم اسلامي«كه آن را » علم و عالِم

بر حكمت اسلامي احاطه » بخشچتر معرفتي جهت«شناختي است كه در سنت اسلامي همچون روش

اصول دهد. اين داشته و در طول تمدن اسلامي، به علوم گوناگونِ اين سنت نظري، جهت داده و مي

بنيادين معرفتي، به صورت يك مجموعه منسجم زيربنايي مورد تصريح حكما نبوده است؛ اما يا در 

اند و يا همچون روحي در كالبد حكمت اسلامي جريان داشته، بدون لاي مباحث خود بدان پرداختهلابه

ها، فرضني و پيشآنكه به آن التفات تفصيلي داشته باشند. بنابراين چالش عمده آن است كه اين مبا

- ٦٠٧، ص١٣٩٣ اند (خسروپناه،هنوز به صورت كامل از منابع حكمي و ديني استخراج و معرفي نشده

اند اين اصول و شاگردان ايشان، در عصر جديد تلاش كرده طباطبايي). محققان معاصر نظير علامه ٦٠٨

ين تلاش توسط شاگردانِ شاگردان و مباني را برجسته كرده، به صورت چارچوبي سازوار ارائه دهند و ا

رسد همان گونه كه نظام انديشه هاي اخير ادامه دارد. به طور كلي به نظر ميها و سالايشان، در دهه

اسلامي توانست منجر به توليد علوم مختلف در تمدن اسلامي شود، بازخواني چارچوب كلان معرفتي 

تكون يابد (ر.ك: مطهري، » ادايم علم اسلاميپار«حكمت اسلامي، ظرفيت آن را دارد كه به صورت 

، ١٣٩٠/ پارسانيا، ٣٥-٥، ب، ص١٣٩٨و  ٣٧-٩، الف، ص١٣٩٨/ واسطي، ٢٥٠- ٢٢٥، ص٢، ج١٣٧٧
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  اتخاذ موضع كند و نسبت خود را با اين نوع مطالعات روشن گرداند.

گام نسبت  اي در سهگيري از منابع كتابخانهاين مقاله با رويكرد تحليلي و با بهره

اي سازد كه آيا اين نظام انديشهرا روشن مي ايم علم اسلاميپارادرشتگي و ميان ميان

كوشد رشتگي را دارد يا خير؟ در گام اول ميظرفيت مطالعات ميان، حكمت اسلامي

رشتگي مرسوم و شناختي ميانشناختي و هستيروش، شناختيترين مباني معرفتاصلي

پارادايم علم اين مباني به  هرضبا ع، متداول را استخراج و معرفي نمايد. در گام بعدي

نشان داده ، شود. در گام سومرشتگي تبيين مياستقبال اين پارادايم از مباني ميان، اسلامي

رشتگي دهد كه مياناي اين مباني را ارتقا ميگونه به، شود كه اين پارادايممي

بي متوقف ج غررشتگي مرسوم و رايدهد و در حد مياناي را هدف قرار مييافتهتعالي

  شود.نمي

  رشتگيرابطه سيستم و ميانالف) 

لزوم شناخت حقايق سيستمي ، ايرشتهاز جمله ضرورت رويكردهاي تلفيقي و ميان

، بودن روش شناخت سيستمايرشتهاست. اولين قدم در اين زمينه آن است كه ميان

دارد كه براي هايي رو لازم است نشان داده شود سيستم چه ويژگي اين از ؛اثبات شود

غير از آنكه ، هاشناخت سيستم، شناختنش نياز به رويكرد تلفيقي است؟ علاوه بر اين

ارتباط  دهندهدر آن نشان تأمل، اي استرشتههاي اقبال به رويكرد ميانيكي از ضرورت

اي است. بر همين اساس است رشتهآغوشي رويكرد سيستمي و رويكرد ميانوثيق و هم

  شود.اني اصلي مطالعات تلفيقي كشف ميكه يكي از مب

مين هدف ي از اجزا و عناصر است كه براي تأامجموعه، شبكه يا نظام (سيستم)

بين ، اند و با يكديگر ارتباط متقابل دارند. در هر شبكهكل واحدي را تشكيل داده، واحد

ديگر اجزا  اجزا و عناصر رابطه اصل و فرع برقرار است و تغيير در يك جزء (متغير) بر

دارد و هيچ يك از عناصر (از اين حيث كه جزئي از كل هستند) اثر  تأثيرو بر كل 

                                                                                                               
/ شريفي، ٢٣٠- ٩٩، ص١٣٩٠پور، / امين١٣٩٥/ گلكار، ٦٠٨- ٦٠٧، ص١٣٩٣/ خسروپناه، ١٥٧- ١٣٥ص

 ).٣٤٠-٢٧٥، ص١٣٩٣
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 /٢٢٩، ص١٣٨٦، حبيبي /٣٤- ٣١، ص١٣٨٩، (محمدي و ديگران مستقل و جدا از مجموعه ندارند

 /٢٥٦، ص١٣٩٦، رپكو /١١ و ٣، ص١٣٩٣، فقيه /٣٠، ص١٣٩٦، رابينز /٧١، ص١٣٩٥، رضائيان

    .)١٧٥- ١٧٤، ص١٣٩٢ و ١٠٠، ص١٣٨٨، متين /١٢٥، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه

هاي علمي كه در يك رشته تفكر سيستمي بر خلاف بسياري از نظريات و جنبش

علم معيني  در بيرون از محدوده، اندخاص علمي و در چارچوب معيني رشد كرده

از آنجا كه  .)٤٣، ص١٣٨٧، (برزگر اي رشد كردرشتهمتولد شد و اساساً در محيطي ميان

 ضرورتاً ، نه با خود اجزا هاي متشكل از اجزا سروكار دارد»مجموعه«با  تفكر اين شيوه

عموميت يافته است. تفكر سيستمي اول  و فراتر رفته از مرزهاي سنتي علوم تخصصي

ر مباحث خود را ب تأثيراما بيش از همه  ؛شناسي مطرح شدهاي زيستبار در دانش

ماني گذاشت. تفكر سيستمي معتقد است نگرش تفكيك علوم به مربوط به مديريت ساز

هاي گوناگون هاي رشتههاي تخصصي و جزئي بايد تغيير كند و لازم است يافتهحوزه

جو فكري موجود را به نحوي ، متفكران سيستمي«علمي با يكديگر تركيب شوند. 

گونه كه در  آن–مدار را اثربخش تغيير دادند و اعتبار و كاربرد عام تفكر تحليلي تجزيه

  .)٢٠- ١٩، ص١٣٧٧، (رضائيان» زير سؤال بردند - شدتكامل يافته و به كار گرفته مي، فيزيك

–هدف تقريباً هم عه و سپس تقريب دو جنبش جداگانهتوس، تفكر سيستمي با رشد

نظريه ، نخستهويت مستقل خود را پيدا كرد:  - اي دارندرشتهكه هر دو نيز ماهيتي ميان

ها كه علم كنترل و ارتباطات (سايبرنتيك). نظريه عمومي سيستم، دوم ؛هامومي سيستمع

به ، بردفيزيولوژي و اقتصاد بهره مي، رياضيات، شناسيهاي زيستبيش از همه از دانش

كند و هدف آن مطالعه ماهيت را بررسي و مطالعه مي» رشد و تكامل« پديده، طور عمده

ماع و علم و كشف قوانين و نظم ذاتي رشد انواع اجت، ها در طبيعتسيستم

، ها بر آن است كه فراگرد رشد و تكاملهاست. فرض اصلي نظريه عمومي سيستمپديده

ها گروهي از ارگانيسم، كند و فرقي بين ارگانيسم واحداز يك الگوي يكسان تبعيت مي

علم كنترل و  .)١٢٧، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه /٩٢، ص١٣٩٢، (متين يا يك جامعه نيست

ها مطرح شد. اين نيز اندكي پيش از نظريه عمومي سيستم ارتباطات در حيوان و ماشين
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ارتباطات و ، رياضيات، هاي مهندسي نظير كامپيوترگيري از دانشعلم با بهره

خواه در موجودات - » كنترل و ارتباطات«اصولي را براي شناخت پديده ، فيزيولوژي

، ١٣٨٨، متين /٢٠، ص١٣٧٧، (رضائيانتنظيم كرده است  - جانهاي بيتمزنده و خواه در سيس

  .)١٣٠، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه /٥٩- ٥٨، ص١٣٩٢ و ١٠٣- ١٠١ص

ها و علم كنترل و ارتباطات در كاربرد نظريه عمومي سيستم، رويكرد سيستمي

ترل رشد و كن، هاي انساني است. درواقع پژوهشگران به مسئله پيدايشحوزه سازمان

ها كه مند بودند؛ بنابراين رويكرد سيستمي از تلفيق نظريه عمومي سيستمها علاقهسازمان

رشد و تكامل است و علم كنترل و ارتباطات كه به دنبال  فرايندبه دنبال شناخت 

هايي كه به دست انسان ساخته شده براي مطالعه سازمان، كنترل است فرايندشناخت 

  :گرددچهار اصطلاح زير روشن مي، ن رهگذرپديد آمد. از اي، بودند

 هاي طبيعي و تفكر سيستمي: نحوه نگرش جديدي براي مطالعه پديده

  ؛انساني به مثابه يك سيستم

 كارگيري تفكر سيستمي براي شناخت مسائل ها: بهنظريه عمومي سيستم

  ؛رشد و تكامل

 سائل كارگيري تفكر سيستمي براي شناخت معلم كنترل و ارتباطات: به

  ؛كنترل و ارتباطات

 ها و علم كنترل كارگيري نظريه عمومي سيستمرويكرد سيستمي: نحوه به

گاهي اصطلاح ، و ارتباطات در مسائل صنعتي و اجتماعي. با اين حال

رويكرد سيستمي را معادل تفكر سيستمي به معناي نوع نگرش به مسائل 

  .)٢١- ٢٠، ص١٣٧٧(رضائيان،  گيرندمي

دوطرفه است. تفكر سيستمي » ايرشتهرويكرد ميان«و » تفكر سيستمي«رابطه ميان 

گرا متولد شده و رشد اي و تلفيقي و در ضديت با نگاه تخصصدر محيطي فرارشته

تفكر سيستمي است. بسياري از نويسندگان  نتيجه رشتگي نيزكرده است. در مقابل ميان

هاي بيستمي مانند نظريه سيستمهاي مهم قرن رشتگي را معاصر و مقارن نظريهميان
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دانند و معتقدند تفكر سيستمي منشأ تحول مي... هاي پيچيده وعمومي و نظريه سيستم

   .)٤٣، ص١٣٨٧، برزگر /١٠٢، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه( اي شده استرشتهجنبش ميان

، ايرشتهموضوع مطالعات ميان، رشتگي مشخص استاز تعريف ميانكه چنان

تعريف كرد. » هامطالعه رفتار سيستم«توان به است و پيچيدگي را مي» پيچيده«اي مسئله

اي باز رشتهبه عنوان موضوع مطالعات ميان» سيستم«جاست كه پاي مفهوم  از همين

هويت سيستم در ، آيدبه ميان مي سخنگاه از پيچيدگي كلامي  عبارتي هر به ؛شودمي

  .)٢٠٥ و ٢٠٣، ٣٤صص، ١٣٩٦، خورسندي طاسكوه /٢٥٦، ص١٣٩٦، (رپكو درخشددل آن مي

اساساً سيستم هويتي چندبعدي و چندوجهي دارد و با توجه به اينكه موضوع مورد 

، (پيغامي و توراني حقيقتي چندوجهي و پيچيده است، ايرشتهمطالعه در مطالعات ميان

، مسائل و موضوعات» بودنچندوجهي« ،)١٩، ص١٣٨٨، متين /٦٨- ٦٦، ص١٣٨٨

شناسي و رويكردها و زواياي مطالعه و تحقيق را از لحاظ معرفت» شدنندبعديچ«

ها بنابراين شناخت سيستم .)٤٤، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه( كندشناسي ايجاد ميروش

اي ميسر است. اين استدلال را در قالب قياس منطقي رشتههاي ميانتنها و تنها از روش

  توان تنظيم كرد:به صورت زير مي

 اي است.رشتهشان ميانروش شناخت، اندمقدمه اول: موضوعاتي كه چندوجهي

  .)٢٠٥ و ٢٠٣، ٣٤صص، همان(

  حقيقتي چندوجهي است.، مقدمه دوم: سيستم پيچيده

  اي است.رشتهميان، هاي پيچيدهروش شناخت سيستم نتيجه:

اما كند؛ اي مشخص ميرشتهرابطه سيستم را با رويكرد ميان، اين استدلال

خودش ، رشتگيرشتگي نيز ارتباط مستقيمي با تفكر سيستمي دارد. در حقيقت ميانميان

، بين موضوع و روش شناخت يك رويكرد سيستمي در پژوهش و تحقيق است. اساساً 

، ست. با توجه به اصل ضرورت تناسب روش با موضوعهتناسب مستقيم و منطقي 

هويت سيستمي  روش نيز بايد، مي داردهويت سيست، توان نتيجه گرفت اگر موضوعمي

شناسي خود رويكردي سيستمي در روش، رشتگيبنابراين روش ميان ؛داشته باشد
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؛ كنداهميت رويكرد سيستمي را بيش از پيش آشكار مي رشتگيشود. ميانمحسوب مي

در رويكرد  .)٢٢٨، ص١٣٩١، (واسطيكه خود مرهون تفكر و روش سيستمي است چرا

ي گرشتها تلفيق شوند تا ميانبايد يافته، بعد از مطالعه جزئي و تخصصي، يارشتهميان

(شاقول و  تفاده از تفكر و منطق سيستمي استاس، هاصورت پذيرد. راه تلفيق يافته

   .)٣٢، ص١٣٨٦، عموزاده

نمود پيدا ، شناختيبخواهد در مباحث روش اگر تفكر سيستمي به عبارتي ديگر

گردد. از همين روست كه سيستم از بدو اي ظاهر ميرشتهميانبه صورت رويكرد ، كند

نتيجه مطالعات ، هارشتگي زيسته است و نظريه عمومي سيستمتولد در دامن ميان

چراكه به نحو  ؛)٤٧، ص١٣٩٠، باقري و ديگران /٣، ص١٣٩٠، (مولر و ديگران اي استرشتهميان

شود. بنابراين همان حين كه حرف شناسي همگام با سلوك علمي آغاز ميروش، ثبوتي

  اي هستيم.رشتهدر حال اعمال رويكرد ميان، زنيماز سيستم مي

پارامترهاي همسان فراواني ميان رويكرد سيستمي و رويكرد ، بر همين اساس

كند. سيستم و اي وجود دارد كه ارتباط دوسويه ميان اين دو را تقويت ميرشتهميان

اند و شناخت اين جزئيات را اي از جزئيات در ارتباطوعههر دو با مجم، رشتگيميان

دارند و  تأكيددوي اينها بر داشتن نگاه كلي و جامع  دانند. همچنين هرلازم مي

هويت واحد كل را معرفي كنند. علاوه بر اينها وجود ، نگريخواهند در كنار جزئيمي

كوشند دو رويكرد مي ت و هرهاي ديگر اين دو رويكرد اساز ويژگي، ارتباط ميان اجزا

بشناسند. از ديگر پارامترهاي  بخشيدن به وحدت كلارتباط ميان اجزا را براي عينيت

شود اي تلاش ميرشتهمعنايي است. در رويكرد ميانبر هم تأكيد، همسان اين دو رويكرد

م در كوشد مفاهيها نيز ميافزا از شناخت اجزا به دست آيد. نظريه سيستمتلفيقي هم

، مفاهيم در ارتباط با هم، تعريف فرايندرابطه با يكديگر تعريف شوند و در اين 

  .)٢، ص١٣٩٠، (مولر و ديگران يكديگر را روشن و محدود كنند

 ،رشتگي ارائه شدكه در تعريف ميانرا توان توضيحاتي مي با توجه به اين نكته

نمودي از رويكرد سيستمي رشتگي را بازتعريف كرد. بر اساس اين مسئله كه ميان
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هاي است؛ خصوصاً سيستم» سيستم«هميشه يك ، ايرشتهموضوع مطالعات ميان، بدانيم

هاي ا سيستمتوان بپيچيده و نه ساده و خطي. درواقع موضوعات چندوجهي را مي

  سازي كرد:پيچيده مدل

اي و كهشبهاي ساده كه داراي روابط دروناي با سيستمرشتهميان ما در مطالعه

، وكار نداريمسر، شودعليت خطي هستند و روابط بازخوردي در آنها ديده نمي

اي پيوستههمبه هاي پيچيده با شبكهبه سيستم، بلكه رويكرد اصلي اين نوع مطالعه

(قراملكي و  گرددي و روابط بازخوردي باز مياز اجزا و روابط آنها و عليت حلقو

  .)٦٠، ص١٣٨٩، سياري

ند و داراي چند وجه است كه با يكديگر ارتباط دار، موضوع چندوجهي درواقع هر

از اين حيث كه ، اي دارنداين اجزا كه ارتباط شبكه سازند. مجموعهيك كل را مي

كثرت دارند و از اين حيث كه يك پيكره و شبكه را ، ندياند و داراي اجزامجموعه

هويت وحدت در عين كثرت و  وحدت دارند. اين، اند و انسجام دارندتشكيل داده

بنيان هويت سيستم است كه به عنوان موضوع مطالعات ، كثرت در عين وحدت

  .)١١٣، ص١٣٨٨، (متين شوداخذ مي ايرشتهميان

اي رشتهآغوشي رويكرد سيستمي و رويكرد ميانبر اساس همين ارتباط وثيق و هم

انگاري پيچيده، ايرشتهنهاي رويكرد ميااز بنيان - خواهد آمدكه چنان_است كه 

رشتگي هاي رايج تبيين ميانهاست و انديشه سيستمي يكي از نظريهسيستمي پديده

  .)١٤٠، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه /٤٨، ص١٣٩٠، (باقري و ديگرانشود محسوب مي

  اي رايج و مرسومرشتههاي رويكرد ميانبنيانب) 

درنهايت ، متفاوت است، ايرشتهانگيري رويكرد ميها و دلايل شكلهرچند ضرورت

اند. اين رويكرد و واحدي را شكل داده اي داشته و رويكرد مشخصرض يگانهغ

اي از مباني ابتنا دارد و لوازم خاص بر مجموعه، هاهمچون ساير رويكردها و نظريه

آغوشي رويكرد سيستمي و رويكرد طلبد. با توجه به آنچه درباره همخود را مي

توان (غربي) را مياي متداول و مرسوم رشتههاي رويكرد ميانبنيان، اي گذشتتهرشميان
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شناختي شناختي و مباني هستيمباني روش، شناختيمباني معرفت در سه مجموعه

  بندي كرد.دسته

  )شناختي (انسجاممبناي معرفت .١

، غربي اي رايج و متداولرشتهشناختي رويكرد ميانيكي از مباني اصلي معرفت

شود پيوسته ديده ميهماي بهشبكه، علم، گروياست. بر مبناي انسجام» گرويانسجام«

آيد. بر آن پديد مي هاي جديدي در حوزهآگاهي، كه بر اساس روابط خاص بين اجزا

اجزا و  ،عوامل ،اي از عللپيچيدههاي درهمها به عنوان شبكهپديده، اساس اين نگاه

هاي آنان است. شوند كه پويايي و روابط بازخوردي از ويژگيده ميروابط بين آنها دي

تواند هر يك روابط ميان اجزا مي، اي به مسائل استگرا كه نگاهي شبكهدر نگاه انسجام

به ميزان انسجام ، ايهاي شبكهاز اجزا و هويت كل پديده را توجيه كند. ارزيابي پديده

ها جز پديده، اگر اين انسجام وجود نداشته باشد بين اجزا و روابط آنها بستگي دارد.

توان كلّ يا هويّت فراگير آن ربط و پراكنده چيزي نيستند. اين انسجام را مياجزاي بي

  .)٧٠، ص١٣٨٩، (قراملكي و سياريپديده دانست 

آن است كه كل يا هويت فراگير  هادر شناخت پديده نگريتحويليمشكل بنيادين 

به نفع جزئي خاص حذف ، نگريتحويلي فرايندشود و در گرفته مي ناديده، آن پديده

شود و از جايگزين شناخت كل مي، گردد؛ درنتيجه شناخت يكي از عناصر جزئيمي

  ماند.چيزي باقي نمي، شدهربط و قطعبي، جز عناصر پراكنده، پديده

اي را به گونه ايرشتهرويكرد ميان، شناختيبه عنوان زيربناي معرفت ،گرويانسجام

هايش با كل آن جايگاه آن را در پيوستگي، دهد كه براي درك هر پديدهپرورش مي

گرايي مشكلات مربوط به تخصص، پديده در نظر بگيرد و تشخيص دهد. از اين مسير

بر ، دهدتخصصي به مسئله مي شود. پاسخي كه يك رشتهبرطرف مي در حل مسائل

هايش مسئله به يكي از مؤلفه، ي آن است و درحقيقتهايكي از مؤلفه صرفاً مبناي 

ها سونگري و سوگيري در قبال پديدهاز يك، گرويگردد. بنابراين انسجامتحويل مي

  .)٧١- ٧٠، صهمان(كند ممانعت مي
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  شناختي)گرايي روششناختي و منطقي (كثرتمبناي روش .٢

شناختي رويكرد اي روشترين مبنمهم، آيدمي رشتگي براز تعريف ميانكه چنان

ي اشناختي به معنگرايي روششناختي است. كثرتگرايي روشكثرت، ايرشتهميان

 به عبارت ديگر ؛پذيرش امكان و ضرورت تنوع روش در حل مسئله واحد است

هاي نظري متفاوت و چندگانه را در روند شناختي استفاده از روشگرايي روشكثرت

، ١٣٩٦، خورسندي طاسكوه /٢٩، ص١٣٩٦، (رپكو داندل ميمعتبر و معقو، پژوهش علمي

 /٢٨، ص١٣٨٦، شاقول و عموزاده /١٦٥، ص١٣٨٧، لاتوكا /١٢٨ و ١١١صص، ١٣٩٢، متين /٣١ص

  .)٢٨ و ٢٣-٢١، ١١ص، ص١٣٨٩، چاندراموهان

التقاطي  گراييكثرتبه دو صورت قابل بررسي است:  گراييكثرتبايد توجه كرد 

ورد االتقاطي پژوهشگر سعي دارد نسبت به ره گراييكثرت. در روشمند گراييكثرتو 

اقبال كند و از آنها استفاده ، اندهايي كه در مسئله مورد نظر سخن گفتهتمامي دانش

اي ندارد و بدون برنامه دقيق پژوهشي به شدهروش تعريف گراييكثرت . ايننمايد

به ، يچ گونه روش منطقي ندارده ؛ همچنين از آنجا كهپردازدآوري اطلاعات ميجمع

انجامد و آثار سو آن كمتر از حصرگرايي ها و خلط مباني ميالتقاط انديشه

  .)٣٩٠- ٣٨٩، ص١٣٩٢، (قراملكينيست  شناختيروش

 گراييكثرتروشمند قرار دارد. در  گراييكثرت، التقاطي گراييكثرتدر مقابل 

با  اي مشخصدر قالب برنامه، دهاي متعدهاي مختلف و دانشورد روشاره، روشمند

تواند روشمند مي گراييكثرت، تلفيق شوند. بر اساس ميزان و درجهمي يكديگر تلفيق

از تلفيق جبري ساده آغاز ، گرايي روشمندنمودهاي متفاوتي پيدا كند؛ طيف انواع كثرت

 محصولات صرفاً گيرد و در آن روشمند مكانيكي عنوان مي گراييكثرتشود كه مي

افزا هاي تودرتو و همشوند و تا تلفيقدر كنار يكديگر چيده مي صرفاً ، مختلف معرفتي

افزايي در رويكرد كند. از آنجا كه عنصر تلفيق و همو ديالكتيكي پيچيده ادامه پيدا مي

-٢٠٠، ١٠٣، ٨٢، ٤٥، ٤٢-٤١، ٣٠-٢٩، ٢٤-٢٣، ١٩صص، ١٣٩٦، (رپكو اي اهميت داردرشتهميان

، آن شناختيگرايي روشكثرت، )٢٥٩ و ٢٥٠صص، ١٣٩٦، ورسندي طاسكوهخ /٥٢٨ و ٢٠١
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محصولات معرفتي  ،افزاست كه در آنهاي ديالكتيكي و همبيشتر از نوع تلفيق

گذارند تا بر فهم يكديگر اثر مي، هاي گوناگون در كنار يكديگر به طريق پوياروش

  تر از موضوع را نتيجه دهند.شناختي ژرف

  ها)شناختي (پيچيدگي سيستمي پديدهتيمبناي هس .٣

اي را به رشتهاهميت و ضرورت نظريه و تفكر ميان، ايرشتهپردازان مياناكثر نظريه

مستلزم مطالعه و ، هاكنند. پيچيدگي مسائل و پديدهتوجيه مي» پيچيدگي مسائل«نسبت 

اي در الگوي شتهرهاي ميانهاي اخير تحليل فعاليتاي است. در دههرشتهپژوهش ميان

اي برخوردار است از مقبوليت قابل ملاحظه» هاي پيچيدهنظريه سيستم«رفتاري جامع 

خود از چندين نظريه ، هاي پيچيدهنظريه سيستم .)١٦٠، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه(

، هاي پيچيدههاي نظري خانواده نظريه سيستمترين گونهتشكيل يافته است. معروف

هاي گيريهستند كه مباني و جهت» سايبرنتيك«و » نظريه آشوب«، »نظريه پيچيدگي«

از ديگر » مكانيك كوانتوم«و » هاي غيرخطيپويايي«مشترك متعددي دارند. نظريه 

دو نظريه ، آشوب و پيچيدگي .)١٤٠، صهمان(شوند هاي اين خانواده محسوب مينظريه

كنند و دو روي يك سكه ميبستان دارند و به هم كمك ند و در ادبيات بدهاافقهم

، بنابراين براي توضيح خلاصه اين مبناي معرفتي .)١٦٠، صهمان(ر.ك: شوند محسوب مي

  توان بر اين دو نظريه تمركز كرد.مي

مستلزم انديشه ، اي دانشرشتهشناخت و درك فضاهاي گفتمان ميان، اساساً تحقق

سيستم پيچيده عبارت است از  .)١٤٨، صهمان(هاست و نگاه پيچيده به هستي و پديده

اي كه الگوي رفتاري منحصر به فردي از خود نشان پيوستههمعناصر و اجزاي به

اي كه الگوي مورد نظر از اجزا و عناصر آن به صورت منفرد ساخته به گونه ؛دهندمي

هاي ند و با تغيير و آشفتگياهاي پيچيده نسبت به شرايط اوليه حساسنيست. سيستم

تعداد متغيرها و ، هادهند. در اين سيستمكوچك نيز از خود حساسيت نشان ميحتي 

هر سيستم پيچيده از ، هاي واكنشي مستقل زياد است. به مثابه يك اصل عموميمؤلفه

خطي و  عناصر و اجزايي تشكيل يافته است كه به طور مستمر و فعال و به شكل غير
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  .)١٣٢- ١٣١، صهمان(كنند يدا ميده با يكديگر ارتباط و تعامل پخودسامان

دست توان يافت يا پديده يا امر ساده نمي، در عالم خلقت، از منظر نظريه پيچيدگي

شده وجود دارند. هاي ساده يا سادهحالات و امور پيچيده به مراتب بيشتر از پديده كم

رشتگي ذاتاً ها و اثرات بازگشتي است. ميانها و تعاملكنش، پيچيدگي بافتي از رخدادها

- ١٥٠، ص١٣٩٦، خورسندي طاسكوه(كند ها معنا و سامان پيدا ميبا چنين نگرشي به پديده

١٥٣(.   

هاي طبيعي و انساني هم توان ارائه كرد. پديدهاين مبنا را با بيان ديگري نيز مي

اند كه در هاي منحصر به فرد هستند و هم داراي كنش و واكنش مجموعيداراي كنش

 توان به دو دستهو انساني را ميا ساير عناصر پديده است. پس حقايق طبيعي ارتباط ب

سيستماتيك  دار بررسي جنبهعهده ايرشتهها تقسيم كرد. مطالعات ميانعنصر و سيستم

مطالعات  ختيشناهاي طبيعي و انساني است. بنابراين يكي از مباني هستيپديده

هنگامي كه از  كلي طور و پيچيدگي آنهاست. به هاانگاري پديدهسيستمي، ايرشتهميان

پنداريم؛ اما اگر از دور از يكديگر مي اآنها ر، نگريمدور به اجزاي عالم هستي مي

، (متين نداپيچيدهتركيبي از عناصر و اجزاي زياد درهم، نزديك به آنها نگريسته شود

  .)١٠٠-٩٩ و ٩٢- ٩٠صص، ١٣٨٨

چندوجهي و داراي اجزايي هستند كه  *- يچيدهپ چه پيچيده و چه غير- ها سيستم

اي بازخوردي با يكديگر تعامل دارند. در چرخه، معلولي متقابل- بر اساس رابطه علّي

سيستم چيزي بيش از اجزاي آن است و با جمع ، با توجه به قيد تعامل در تعريف

يستم دهي و تعامل ميان اجزاست كه به سجبري اجزاي مجموعه متفاوت است. سازمان

خطي است؛ اما در ، روابط و تعاملات ميان اجزا، هاي سادهبخشد. در سيستمهويت مي

خورند. هرچه تعداد خطي پيوند مي با روابط غير، اجزا مجموعه، هاي پيچيدهسيستم

تر است. سيستم سيستم پيچيده، اجزاي سيستم و روابط غير خطي آن بيشتر باشد

                                                

بخشي و ديگر مفاهيم و اميك غير خطي، خودسازمانمفهوم پيچيدگي ريشه در نظريه آشوب، دين *

 هاي پيچيده دارد.هاي مربوط به سيستمتئوري
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سويه مثل ساختمان هاست نه يك ساختار يكاز شبكهپيوسته هميك سيستم به، پيچيده

، بودن شبكه بدين معناست كه اجزا»خطي غير«كه بر مبناي چيزي بنا شده باشد. 

 **انداي بازخوردي به وجود آوردهاند و چرخهبه سيستم داده تودرتومسيري حلقوي و 

  .)٧٣-٧٢، ص١٣٨٩، (قراملكي و سياري

هاي محتواي نظريه پيچيدگي است. سيستم بيان ديگري از نظريه آشوب نيز

شوند كه اولاً روابط ميان عناصر و متغيرهاي آن هايي اطلاق ميآشوبناك به سيستم

اي به شرايط اوليه العادهثانياً حساسيت فوق ؛ناپذير باشدبينيخطي و پيش غير، پيچيده

  *داشته باشند.

شناختي از معرفتي و هستيتحليلي ، دو بيان (پيچيدگي و آشوب) هر يك از اين

اي در فضاي نظريه رشتههاي مياندهند. تحليل فعاليترشتگي را ارائه ميبنيان ميان

 آشوب از اين جهت معنادار است كه اولاً روابط موجود ميان اعضا و عناصر آن پيچيده

، هاپيچيدگياي به رشتهمطالعات و تحقيقات ميان، هابرنامه، هاثانياً دوره ؛نداخطي غير و

شود ابعاد متكثر همين باعث مي ،موضوعات و مسائل محيطي و محاطي حساس بوده

 . از منظر نظريه پيچيدگي نيز)١٧٩- ١٧٨، ص١٣٩٦ر.ك: خورسندي طاسكوه، ( پيدا كنند

قطعيت الگوي رفتاري جامع و عام ، هاي مختلف پديدهلزوم رمزگشايي از لايه، پويايي

اشتراكات ، و همچنين لزوم نگاه چندبعدي، رفتاري خاص در عين عدم قطعيت الگوي

  .)١٥٩-١٥٤ر.ك: همان، ص( دهداي را نشان ميرشتهوسيع و وثيق اين نظريه با ميان

                                                

. روابط در ١توان در اين هفت ويژگي خلاصه كرد: هاي پيچيده را ميهاي سيستمترين خصلتاصلي **

هاي يستم. س٣اند؛ هايي چندلايههاي پيچيده، سيستم. سيستم٢هاي پيچيده غير خطي است؛ سيستم

هاي هاي پيچيده مبتني بر حلقه. دوام و قوام سيستم٤پيچيده داراي شبكه روابط پويا و متكثرند؛ 

. ٧اند؛ »خودبازتوليدكننده«هاي پيچيده . سيستم٦هاي پيچيده باز هستند؛ . سيستم٥بازخوردي است؛ 

 ،١٣٩٦، طاسكوه يسندخوراند (ر.ك: دههاي پيچيده، هوشمند، داراي حافظه و خودسامانسيستم

 .)١٣٧- ١٣٥ص

بودن روابط)؛ هاي بيگانه (غيرخطي. جاذبه٢اي؛ . اثر پروانه١اند از: هاي نظريه آشوب عبارتخصلت *

 ).١٧١-١٦٦، ص١٣٩٦. خودساماندهي (ر.ك: خورسندي طاسكوه، ٤. خودمانايي؛ ٣
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راهي را براي ، هاي پيچيده در كنار يكديگركاربردهاي نظريه سيستم به طور كلي

در  آنچه .)١٣٥، صهمان( هدداي به طور كلي به ما نشان ميرشتهميان فرايندسازي مفهوم

هاي همگرايي و يكپارچگي است و نظريه سيستم، اي اهميت داردرشتهمطالعات ميان

همگرايي را به  فرايندكند كه هر يك از مراحل اين امكان را براي ما فراهم مي، پيچيده

 ارزيابي نماييم. درمجموع، اي مشخص كنيم و بر اساس آننحو قابل مشاهده

(باقري و  *شوندرشتگي محسوب ميهاي رايج تبيين مياناز نظريه، ي سيستميهاانديشه

  .)٧٤، ص١٣٨٩، قراملكي و سياري /٤٨، ص١٣٩٠، ديگران

  ايرشتهاز رويكرد ميان پارادايم علم اسلامياستقبال ج) 

هاي رويكرد با مقايسه ميان مباني پارادايم علم مبتني بر حكمت اسلامي و بنيان

هاي اين رويكرد را پذيرفته و بنيان، شود اين پارادايموضوح روشن ميبه، يارشتهميان

  كند.كاملاً از آن استقبال مي

  شناختيلوازم معرفت .١

را پذيرفته است. در » گرويانسجام«شناختي رشتگي متداول در مباني معرفتميان

 طقي شبكهوي ارتباط ارگانيك و مندر گر، شناخت صحيح از پديده، گرويانسجام

هرچند معيار و ملاك اصلي شناخت  پيوسته است. در انديشه اسلامي نيزهممسائل به

مطهري و  /٤٤٦، ص١٣ج، ١٣٧٧، (مطهري مطابقت با واقع و تئوري مبناگروي است، حقيقي

، شناختياين دستگاه پيشرفته معرفت، )١٥٠، ص١٣٩٢، خسروپناه /١٥٦ص، ١٣٧٧، طباطبايي

بهره نيست؛ بلكه در بستر كند و از آنها بيارآمدي را نفي و طرد نميوارگي و كانسجام

  كند. از آنها به عنوان معيارهاي ثانوي پشتيباني و توصيه مي، تئوري مبناگروي

كه كشف آنها ذاتي - شناخت حقيقي از بديهيات اولي ، بر اساس تئوري مبناگروي

                                                

رشتگي، ر.ك: ه مبناي نظري ميانهاي پيچيده به مثاببراي اطلاع بيشتر درباره جايگاه نظريه سيستم *

مباني نظري و پور، در: ، ترجمه سيدمحسن علوي»ايرشتهنظريه مطالعات ميان«ويليام اچ نيوول؛ 

، تهران: پژوهشكده ١پور و همكاران؛ چ؛ ترجمه سيدمحسن علويايرشتهشناسي مطالعات ميانروش

 .١٣٨٧مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 
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گردد. سپس به وسيله نتهي ميبه بديهيات ثانوي م، شود و در ادامهشروع مي - است

يابيم. هاي متعدد و گوناگون معرفتي نظري و صادق دست ميبديهيات ثانوي به گزاره

مطابقت با واقع است و از طرفي واقع ، از آنجا كه ملاك اصلي حقيقت در اين تئوري

تناقض و داراي انسجام معارف مطابق با آن نيز بي ،تناقض استنيز امري واحد و بي

  بندي كرد:توان صورتگونه مي ت. اين استدلال را بديناس

تناقضي وجود  : اجتماع نقيضين محال است؛ يعني در عالم خارج و واقع١مقدمه

  ندارد.

، هاي ذهني صحيحمطابقت با واقع است؛ يعني گزاره، : معيار اصلي حقيقت٢مقدمه

  .(همان) آنهايي هستند كه با واقع مطابقت دارند

  محال است نقيضين باشند. - اندكه با واقع مطابق–هاي ذهني صحيح نتيجه: گزاره

طور كه  الامري است و هماناصلي نفس، ن است كه عدم تناقضآمفاد اين استدلال 

هاي در عالم ذهن و ميان گزاره، برقرار است - اشبا تمام پيچيدگي–در عالم واقع 

استدلالي  ز نتايج درست و با شيوهال است احاكي از واقع نيز برقرار است. بنابراين مح

با تمام - طور كه عالم خارج  به نتايج متناقض با يكديگر رسيد. درنتيجه همان صحيح

منسجم باشند و در صورت  هاي ذهني نيز بايدگزاره، انسجام دارد - اشپيچيدگي

در  يابي و حل شود. در صورت بروز تناقضتهافت ريشه دباي ناهماهنگي در آنها

  خللي وجود داشته است.، يم كه در مقدمات و نتايج پيشين يا در صورت استدلاليابمي

منظومه ، هاي نظريهاي بديهي اولي و ثانوي و معرفتبنابراين مجموعه معرفت

از اين حيث كه شرط –آورد. اين نظام معرفتي منسجم معرفتي منسجمي را به ارمغان مي

براي  كاربردي و عملياتي، بُرميان، ثانويتواند معياري مي - لازم توجيه معرفت است

با توجه به همين مطلب است كه برخي  باشد. *هاي نظري مجهولسنجش معرفت

رئاليسم «رويكرد ، ن معاصر بر اساس بسترهاي موجود در حكمت اسلاميامحقق

                                                

آساني با بديهيات اولي و ثانوي و معلومات نظري با روش برهاني استنتاج كه بههايي خصوصاً معرفت *

 شوند.نمي
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، ك: پارسانيا و خسروپناهر.( كنندرا به عنوان معيار عملياتي در علم توصيه مي» ايشبكه

شبكه «نظريه  همچنين ؛الف)، ١٣٩٨، واسطي /٢٤ص ، ب،١٣٩٤، خسروپناه /٩٩- ٩٧، ص١٣٩٢

تبلور اين مبناي ، نظريه توصيفي ساختمان معرفتبه عنوان » معرفت ديني

  .)٣٤- ٣٢، ص١٣٨٢، نيا(قائمي است پارادايم علم اسلاميشناختي معرفت

  شناختيلوازم روش .٢

اي از انحصارگرايي در روش ابا داشت و بر استفاده تهرشرويكرد ميان، در مباني منطقي

داشت و در ميان  تأكيدهاي نظري متفاوت و چندگانه در روند پژوهش علمي از روش

افزا را شناختي ديالكتيكي و همگرايي روشكثرت، شناختيگرايي روشانواع كثرت

افزايي هم«، ختيشنايكي از اصول اساسي روش پارادايم علم اسلاميكرد. در توصيه مي

مجاري ، باشد. در اين پارادايممي» و تعامل ابزارهاي مختلف و عدم انحصار روشي

از تعدد و تنوع برخوردار است. با توجه به ، يگانه نبوده، ارتباط انسان با عالم خارج

انواع مختلف واقعيات و پيچيدگي آن (و با توجه به لزوم تناسب هر سطح و نوع از 

ابزارهاي ادراكي متعددي براي كشف آنها ، ابزاري شناخت آن سطح و نوع) واقعيت با

در اختيار بشر قرار دارد كه هر كدام از آنها در جاي خود و در حد خود معتبر و 

استفاده از اين ابزارهاي متعدد  از اين رو ؛كنندعرض يكديگر كار ميند و هماموجه

(حبيبي و شود مي متكثر و تمايز منجر ميهاي علبه محصولات و داده، عرض انسانهم

   .)٢٨٩، ص١٣٩٣، شريفي /٩٠، ص١٣٩١، شكوري

كنند؛ عرض كار نميبه صورت هم صرفاً نكته قابل توجه اين است كه اين ابزارها 

افزايي هم نند وبا يكديگر تعامل ك، توانند در طول يكديگر قرار گرفتهبلكه مي

ها هرگز وردهاي معرفتي و عملي آناتنها رهابراين نهديالكتيكي معرفتي داشته باشند. بن

آيند و انسان را در رسيدن به بلكه به كمك هم مي، گيردديگر قرار نميدر تقابل با يك

محسوسات ، دهند. تعامل اين ابزار بدين شكل است كه حسشناخت صحيح ياري مي

ديد عقل قرار  در معرض، گيرندرا كه به صورت مستقيم مورد رؤيت عقل قرار نمي
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گيري از اصول بنيادين و با بهره *هاي خوددهد. عقل نيز با استفاده از كنشمي

علاوه بر اينكه  ؛سازدهاي علمي و دانشي ميگزاره، هاي حسياز داده شناختيهستي

به اين ، با استدلال بر وحي، كندعقل اين تعامل را با معارف شهودي نيز برقرار مي

هاي مختلف حقايق وحياني رهنمون شهودي نيز آگاه شده و ساحت مجموعه از معارف

در ، ناپيداي حسي و عقلي دسترسي دارد وحي نيز با توجه به اينكه بر افقگردد. مي

با تنزل آن حقايق در سطح ، تنهايي ياراي دريافت حقايق را نداردهايي كه عقل بهعرصه

عقل  بدين ترتيب«كند. فراهم ميمسير عقل را براي دسترسي به آن معارف ، مفهوم

در تعامل با  ،بردراه مي هاي جزئي هستيگونه كه در تعامل با حس به عرصه همان

» گرددآگاه مي، هستي به سهم خود گسترده هاي عميق و در عين حالوحي از عرصه

انديشه  شناختيگرايي روشكثرت، است روشنكه چنان ،البته .)٢٧، ص١٣٨٧، (پارسانيا

آميختگي به معناي التقاط اين ابزار و درهم، امي و تعامل ابزارهاي متعدد شناختاسل

، دهد كه ابزارها و رويكردهاي معرفتي متفاوتمعرفتي نيست. التقاط در صورتي رخ مي

، كدام از اين ابزار حالي كه هر بنيان متضادي داشته باشند و در مقابل هم قرار گيرند؛ در

دارند و فقط نوع خاصي از ادراك و آگاهي به اشيا را در  براي خود هويتي مستقل

با سطحي از ، هر يك از مجاري و ابزار ارتباط با واقع گذارد. به عبارتياختيار انسان مي

، اين نكته مهم آورد.مواجه بوده و معرفتي مناسب با همان سطح را به دنبال مي، واقعيت

بودن جايگزيني ابزار شناختي را نيز ناممكن، دكنالتقاط را نفي مي علاوه بر اينكه شبهه

تواند در مقام گزارش از عالم هيچ كدام از اين ابزارها نمي به عبارتي ؛دهدنتيجه مي

، (حبيبي و شكوري جايگزين ديگري شده و كاركرد دوگانه يا چندگانه داشته باشد، واقع

  .)١٩٢ و ١٩٠صص، ١٣٩٠، پورامين /٢٤، ص١٣٨٧، پارسانيا /٩٠، ص١٣٩١

پارادايم علم در سنت اسلامي اين  شناختيروشهاي اصلي بنابراين يكي از ويژگي

تعامل و ، عرض يكديگر به رسميت شناختهاست كه سه ابزار معرفتي را به صورت هم

كارگيري همزمان اين از اين رو بدون به ؛كندطولي آنها را تأييد و توصيه مي رابطه

                                                

 .ياب و عقل استدلالينظير عقل شهودي، عقل توصيفي، عقل كلي *
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حقيقت در .)١٩١، ص١٣٩٠، پور(امين شناخت كاملي نخواهد بود ،شناخت از واقع، ابزارها

جانبه واقعيات را همه بستر مطالعه، تكثر ابزار و درنتيجه تكثر روش در انديشه اسلامي

  داند.منطقي خود مي اي در شناخت را نتيجهرشتهميانآورد و رويكرد فراهم مي

  شناختيلوازم معرفتي و هستي .٣

انگاري تفكر سيستمي و سيستمي، ايرشتهشناختي رويكرد ميانستيمبناي معرفتي و ه

ها چندوجهي و داراي پديده، ها و پيچيدگي آنها بود. بر مبناي تفكر سيستميپديده

اي بازخوردي با يكديگر تعامل در چرخه، اجزايي هستند كه بر اساس روابط متقابل

  كنند.مي

مورد پذيرش ، ها و حقايقانگاري پديدهوارهامتنها نظنه نيز پارادايم علم اسلاميدر 

سراسر حقيقتي يكپارچه و واحد دارد كه اين حقيقت ، بلكه اساساً جهان هستي، است

مراتب شدت و ضعف وجودي است و بر اساس همين شدت و داراي سلسله، واحد

، ديگراي كه اين مراتب در عين تفاوت با يكآيند؛ به گونهكثرات به وجود مي، هاضعف

 /١٠٤، ص١٣٧٩، (سبزواري نداكثراتي در عين وحدت ،در پيكره واحد وجود معنا پيدا كرده

اصل عليت و دو تابع  سيطره .)٣٢، صق١٤٣٠، طباطبايي /٥١٣، ص١٣٧٧، مطهري و طباطبايي

جهان هستي را معنا و  هوارگي پيكرنظام - يعني اصل ضرورت و اصل سنخيت–آن 

 ،٦ج، ١٣٧٧، مطهري /١٧٦، ص١٣٩١، (طباطباييكند يه و تبيين ميروابط متقابل آن را توج

كند. مطابق اصل و حقايق عالم را بيان مي اصل ارتباط ميان اشيا، اصل عليت .)٥٧٨ص

ثّري أو ت تأثيربلكه در يكديگر  ،از يكديگر بيگانه نيستند موجودات جهان هستي، عليت

هر نوع وابستگي يك موجود به «ي حقيقي دارند. عليت در مفهوم عام خود به معنا

 *وجودي است؛ اعم از آنكه از نوع وابستگي وجودي باشد يا غير» موجودي ديگر

جبر ميان تحقق علت با تحقق ، معلولي - ياصل ضرورت علّ  .)٢٩٥، ص١٣٩٣، (شريفي

                                                

ساز وجود شود. در اين نوع عليت، علت صرفاً زمينههاي اِعدادي ديده ميهمان طور كه در علت *

ن؛ مثل عليت كشاورز نسبت به محصول يا پدر و مادر نسبت به معلول است نه علت هستي بخش آ

 وجود فرزند.
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بلكه ، اكثري هيك رابط صرفاً عليت نه فقط ، كند. بر اساس اين اصلمعلول را تبيين مي

تحقق معلول ناگزير ، عوامل آن ياي جبري است و با تحقق علت تامه و احيارابطه

اصل سنخيت  كند.بيني در علم معنا پيدا مياست. بر اساس اصل ضرورت است كه پيش

هر يك از ، كند. بر اساس اين اصلاصل تناسب ميان علت و معلول را تثبيت مي نيز

ا و تنها معلول خاص متناسب با خود را تنه، شودهستي كه علت واقع مي هاجزاي پيكر

مستقيم بين هر جزء از اجزاي نظام هستي با بقيه  هگونه نيست كه رابط سازد و اينمي

- ٦٧٣ و ٦٥١، ٥٤٤-٥٤٣صص ٦ج ،١٣٧٧ ،مطهري /١٧٦، ص١٣٩١، (طباطبايياجزا برقرار باشد 

  .)١٣٤ص ،١ج و ٦٧٦

ترين خود اعلي و مهم، ظام هستين، پارادايم اسلامي ختيشنابنابراين در نگاه هستي

داراي اجزايي است كه با ، واره است كه در عين هويت واحد و يگانهنظام هپديد هنمون

اند. در اين منسجم و منضبطي را شكل داده هشبك، تنيدههمهاي متقابل و درارتباط

رابطه ضروري ، بين اجزا - الامرسيستم حقيقي موجود در نفسو هر خرده- سيستم 

 متناسب خود ارتباط دارد. كار دانش نيز با جزء يا اجزاي رقرار است و هر جزءب

هاي متقابل ميان اجزاي هاي حاكم بر اجزاست. اين ارتباطشناخت اين روابط و انضباط

وجود ، شناختينظام هستي به قدري وسيع است كه اساساً به لحاظ هستي هپيكر

، مري بي معناست؛ چراكه تمام اجزا و عناصرالاهاي شرطي اتفاقي به لحاظ نفسگزاره

اند و بين تمامي با يكديگر در ارتباط، مستقيم يا به صورت مستقيم و يا به صورت غير

لزومي برقرار است و اگر جايي صحبت از گزاره شرطي  هرابط، اجزاي نظام هستي

  تي.نه نظام هس گرددبودن به جهل فاعل شناسا باز مياتفاقي، شوداتفاقي مي

تنها تفكر سيستمي مبتني نه، است پارادايم اسلامي روشن، با توجه به آنچه گفته شد

كل  هبلكه اين تفكر را دربار، پذيردميرا ها و پيچيدگي آنها انگاري پديدهبر سيستمي

در تمامي حقايق ديگر نيز تسري  ،نظام هستي نيز به عنوان كلان سيستم بيان كرده

پيچيدگي و استحكام ، ضرورت و سنخيت، بودن اصول عليت كمهمچنين با حا ؛دهدمي

تنها در حد پذيرش اين ، رشتگيبه ميان اما نگاه اين پارادايم ؛كنداين سيستم را تبيين مي
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هاي رويكرد نيست؛ بلكه به نسبت تعالي و استحكام اين پارادايم در مقابل پارادايم

  تر است.تر و دقيقجامع، شودايم طرح مياي كه در اين پاراديگرشترويكرد ميان، رقيب

  رشتگي متعاليه در بستر پارادايم علم حكمت اسلاميميان .٤

شناختي و تكثرگرايي روش، گرويبا سه مبناي انسجام، رشتگي متداولهرچند ميان

سبب  هاي پارادايم علم حكمت اسلاميمزيت، يابدسامان مي هاانگاري پديدهيسيستم

هاي مختلف نسبت به از جنبه، اي بازتوليدشده در بستر آنرشتهميان رويكرد شودمي

  تر باشد.كامل، هاي غربياي رشديافته در سنترشتهرويكرد ميان

  شناختياز حيث مباني معرفت .٥

، كند. تئوري انسجامگروي تعريف ميخود را در بستر انسجام، رشتگي متداولميان

با ، اي حكمت اسلامي قابل پذيرش استرئاليسم شبكه هرچند به عنوان مبناي ثانوي در

اگر به عنوان تئوري (توجيه) صدق  گرويگروي مصطلح متفاوت است. انسجامانسجام

سر از نسبيت در ، در عرض و در مقابل تئوري مطابقت مطرح شود، شناختيمعرفت

 ،١٣ج و ١٥١، ص١٣٧٧، (مطهري *.آوردليسم در ميئامعرفت و درنتيجه سر از سفسطه و ايد

  .)١٠٥- ١٠٤ص ،١٥ج و ٤٥٠- ٤٤٩ص

مطابق استدلالي كه بر ، اي حكمت اسلاميوارگي در رئاليسم شبكهاما طرح انسجام

اي در مقابل آن. بنابراين نه به عنوان تئوري در بستر مطابقت با واقع است، آن گذشت

نسبيت در  هاي غربي كه سر ازشده در سنتاي تعريفرشتهخلاف رويكرد ميان بر

شده در پارادايم علم اي تعريفرشتهميان، آوردليسم معرفتي در ميئامعرفت و ايد

يابي به گردد و به دنبال دستدر آغوش رئاليسم معرفتي متولد مي، حكمت اسلامي

  شناخت مطابق با واقع و قرابت با آن است.

  شناختياز حيث مباني هستي .٦

هاي متفاوت ها و مفاهيم مختلف در دانشنظريه تلفيق و پيوند، رشتگياساس ميان

                                                

من العلم ما «ادراكي كه مطابق با واقع نباشد، اصلاً علم نيست، بلكه جهل است:  ملاصدرابه تعبير  *

 .)٢٥٧، ص٦م، ج١٩٨١(ملاصدرا، » يكون مطابقاً للواقع و منه غير مطابق له فيسمي بالجهل
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، دارد تأكيدرشتگي از آن حيث كه به هويت كل ميان .)١١٣- ١١٢، ص١٣٨٨، (متين است

جزءگراست. در ، گراست و از آن حيث كه به اجزا و روابط ميان آنها نظر داردوحدت

در وحدت در عين پذيرش كثرت هستي و كثرت  شناسي حكمت اسلامي نيزهستي

در پرتو ، اين كثرت .)٥١٣، ص١٣٧٧، (مطهريشود عين پذيرش وحدت هستي تثبيت مي

واحد ذومراتبي است كه در ، هستي، آيد. بر اساس اين نگاهداشتن هستي پديد ميمراتب

منسجم ، هاي متكثر است. شناخت اين حقيقت واحدذات خود شامل وحدت و پديده

تيجه ناظر به بخشي از اين پيچيدگي و درن، مرتبه در هر، و در عين حال متكثر و پيچيده

همچون خود ، فهم حقيقت نيز از اين رو ؛نه تمام آن ناظر به بخشي از حقيقت است

، مراتب هستي ارتقا يابدتشكيكي و داراي مراتب است. هرچه ادراك در سلسله، حقيقت

  .)٥٣، ص١٣٩٠، (باقري و ديگران يابدبه حقايق بيشتري اشراف مي

ها) از دو جنبه است؛ اولاً هستي ها (پيچيدگي سيستمچيدگي هستي و پديدهپي

مند است. بنابراين شناخت نيز تشكيك، مراتب است كه منطبق با آنداراي سلسله

 *پيوندي ذاتي دارند.، مراتبي از شناخت وجود دارد كه در عين تفاوت با يكديگرسلسله

پوست و نهاد جهان اساساً ناآرام است. در در حال حركت و تكا ثانياً كل نظام هستي

آن در حال تجديد هويت است.  ءسيال است و هر جز، هستي، اين نگاه

كند كه هستي متحول و متشككي را تصوير مي، داشتنبودن و حركتمراتبيسلسله

نظام هستي متشكل «شود. بنابراين شناختي ناكامل و نادرست منجر مي به غفلت از آن

، (باقري و ديگران »است "آنات"و  "مراتب"ها و روابط بسيار پيچيده در بين از همبستگي

  .)٥٤، ص١٣٩٠

ها به نحوي به ارتباط و پذيرد كه سيستمبنابراين هرچند حكمت اسلامي مي

، هر سيستم، خود هشناسي ويژبر اساس هستي، ها در جهان اشاره داردپيچيدگي پديده

گاه در ارتباط با ساير  در حال تحول است كه هراي از هستي تصويري خرد و لحظه

                                                

تر است، به آن سطوح قابل شناخت در هر سطح، ضمن اينكه مترتب بر سطوح پايين اي كهبه گونه *

 تحويل نيست و شناخت مراتب پايين، در مراتب بالا، مندرج است.
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به درستي قابل فهم نيست و چه بسا ، مراتب هستي در كليت خود تفسير نشود

، تصويري مخدوش از حقيقت ارائه دهد. بنابراين نگاه سيستمي به معناي مصطلح خود

هاي حوزهتواند مبنايي اصيل براي پيوند معرفتي ميان بنياني خرد و ايستا دارد و نمي

اين خلل را ، واره انگار حكمت اسلاميدر حالي كه نگاه نظام ؛مختلف دانشي قرار بگيرد

  دهد.پوشش مي

  شناختي)از حيث ضرورت (مباني انسان .٧

همگي ، اي در دانشرشتهشده براي رويكرد ميانهاي عملي مطرحضرورت

امع شيء است كه ضرورت شناخت ج نهايت آنها هايي بيروني است. درواقعضرورت

 ؛)١١٧، ص١٣٨٨، (متين استه از هويت شيء خارجي استضرورتي بيروني و برخ آن نيز

  كند.تر پيدا ميرشتگي ضرورتي عميقميان، اما در پارادايم حكمت اسلامي

 همواجه، رشتگي ضرورت و مشروعيت بخشيدهبه ميان آنچه بيش از هر چيز

هاي تخصصي است. اين نياز شناخت رشته هيطها با مسائلي است كه فراتر از حانسان

كند. در اين اساساً ريشه در عملگرايي انسان مدرن دارد و از نگاه پراگماتيستي تغذيه مي

ترين معيار و مهم، مداري و موفقيت در عملمسئله، به جاي بازنمايي واقعيت، نگاه

ه با مسائل جهان هاجها در موناتواني رشته، مداردر نگاه مسئله *رسالت دانش است.

  كند.رشتگي را با اهميت مياست كه ميان

، انسان موجودي علمي است و تعالي، شناسي حكمت اسلامياما بر اساس انسان

، (ملاصدرا *يابي به معرفت و شناخت حقيقي استرشد و سعادت نفس او در گرو دست

اي ارتباط شبكه كه هم- و شناخت هستي پيچيده  )١٢٨- ١٢٦ص ،٩ج و ١٩٥ص ،٥ج، م١٩٨١

                                                

از عملگرايي بدون روش سخن گفته و با كثرت روشي  - نظير رورتي- تا آنجا كه بعضي انديشمندان  *

دانند؛ از اين رو در مرز ميان موضوعات را علايق عملي مي بندي دانش،و نفي مبناي منطقي براي تقسيم

 نگاه ايشان، روش تحقيق تابع ماهيت موضوع نيست و اساساً دانش خصلتي ابزاري دارد.

 و مشاهدةالأشياء على ما هي عليها  بحقائق النفس و كمالها هو... التصور للمعقولات و العلم فسعادة *

 ).١٢٨، ص٩م، ج١٩٨١(ملاصدرا،  ورانيةالنو الذوات  العقليةالأمور 
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گراست. در اين افزا و وحدتمستلزم شناخت هم - دارد و هم در حال حركت است

بلكه ارزشي برابر ارزش وجودي انسان دارد. ، شناخت و علم ابزار نيست، انديشه

ذاتي شناخت بوده و ضرورتي انساني دارد و ، بنابراين استلزام معرفت به درك پيچيدگي

  .)٥٦، ص١٣٩٠، (باقري و ديگراناز ضرورت حل مسئله نيست تحميلي بيروني و ناشي 

 نتيجه

لازم است مسائل و ، اگر بخواهد كارآمد باشد و طرحي نو دراندازد انساني اسلامي علوم

اي هاي منظم رشتهبنديندرت از درون دستهمعضلات عيني را پاسخ دهد؛ مسائلي كه به

ز به همين منوال است و رويكردي تلفيقي و رو پاسخ اين مسائل ني اين خيزند؛ ازبر مي

بدون بررسي ، ايرشتههاي تلفيقي و ميانطلبد؛ اما استفاده از روشاي ميرشته غير

رشتگي دوچندان است؛ چراكه پذير نيست. اين مشكل براي ميانامكان پارادايمي

اين مقاله  برد.رويكردي نوين است و از فقر مباحث تئوريك رنج مي رشتگي اساساً ميان

را تنقيح نمايد و افقي براي ترسيم  پارادايم علم اسلاميرشتگي و كوشيد نسبت ميان

  رشتگي متعاليه روشن سازد.ميان

اي ميسر رشتههاي ميانها تنها و تنها از روشهاي پيچيده و سيستمشناخت پديده

يق خودش يك رويكرد سيستمي در پژوهش و تحق رشتگيميان ازطرف ديگر ؛است

شود. پارامترهاي همسان فراواني ميان رويكرد سيستمي و رويكرد محسوب مي

رو  اين از ؛كنداي وجود دارد كه ارتباط دوسويه ميان اين دو را تقويت ميرشتهميان

، ايرشتهاند. موضوع مطالعات مياندو روي يك سكه رشتگي و رويكرد سيستميميان

هاي پيچيده و نه ساده و خطي. درواقع ماست؛ خصوصاً سيست» سيستم«هميشه يك 

  سازي كرد.هاي پيچيده مدلتوان با سيستمموضوعات چندوجهي را مي

، شناختيتوان در سه مبناي معرفترشتگي را ميچارچوب كلان مطالعات ميان

شناختي رويكرد خلاصه كرد. يكي از مباني اصلي معرفت شناختيشناختي و هستيروش

ترين مبناي نيز مهم» شناختيگرايي روشكثرت«است. » گروينسجاما«، ايرشتهميان

مطالعات  ختيشناشود. مباني هستيمحسوب مي ايرشتهشناختي رويكرد ميانروش
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  ها و پيچيدگي آنهاست.انگاري پديده»سيستمي« اي نيزرشتهميان

رويكرد  هايبا مقايسه ميان مباني پارادايم علم مبتني بر حكمت اسلامي و بنيان

هاي اين رويكرد را پذيرفته بنيان، شود كه اين پارادايموضوح روشن ميبه ايرشتهميان

، شناختي اين پارادايمكند. دستگاه پيشرفته معرفتو كاملاً از آن استقبال مي

بهره نيست؛ بلكه در بستر كند و از آنها بيگروي و كارآمدي را نفي و طرد نميانسجام

اني بكند. در ماز آنها به عنوان معيارهاي ثانوي پشتيباني و توصيه مي يتئوري مبناگرو

همه  هبستر مطالع، تكثر ابزار و درنتيجه تكثر روش در انديشه اسلامي، شناختيروش

منطقي  هاي در شناخت را نتيجرشتهآورد و رويكرد ميانجانبه واقعيات را فراهم مي

انگاري نه تنها تفكر سيستمي مبتني بر سيستمي همچنين پارادايم اسلامي ؛داندخود مي

كل نظام هستي نيز به عنوان  هبلكه اين تفكر را دربار، پذيردها و پيچيدگي آنها ميپديده

  دهد. در تمامي حقايق ديگر نيز تسري مي ،سيستم بيان كردهكلان

شناختي و تكثرگرايي روش، گرويبا سه مبناي انسجام رشتگيهرچند ميان

سبب  هاي پارادايم علم حكمت اسلامياما مزيت ؛يابدسامان مي هاانگاري پديدهتمسيس

هاي مختلف نسبت به از جنبه، اي بازتوليدشده در بستر آنرشتهرويكرد ميان شودمي

  تر باشد.كامل، هاي غربياي رشديافته در سنترشتهرويكرد ميان

بلكه به ، اي را پذيرفتهرشتهويكرد ميانتنها بنيادهاي نظري رنه پارادايم علم اسلامي

وارگي در بستر تر در مباني پارادايمي خود از آنها ياد كرده است. طرح انسجامنحو جامع

پيچيدگي ، ليسم معرفتي در شناخت استئاشدن راه ايدمطابقت با واقع كه متضمن بسته

، اخت و معرفتنظام هستي و همچنين ضرورت ذاتي و انساني شن يفزاينده و تودرتو

رشتگي به صورت متعاليه در پارادايم علم حكمت اسلامي بازتوليد و شود ميانسبب مي

  رشتگي غربي برطرف گردد.هاي آن در برابر ميانها و ضعفبازتعريف شود و خلل
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  منابع و مآخذ

و تاريخچه  "رشتگيميان"شناسي بازانديشي در مفهوم«پور، علي؛ ابراهيم .١

شناسي دانشگاه علامه مجله مطالعات دانش، »ن در ايرانادبيات نظري آ

 .١٤٢- ١١٣، ص١٣٩٩، بهار ٢٢؛ شطباطبايي

كتاب، ؛ قم: بوستان شناسي اجتماعي از منظر قرآنروشپور، فاطمه؛ امين .٢

١٣٩٠. 

؛ قم: پژوهشگاه حوزه فلسفه روش تحقيق در علوم انسانيايمان، محمدتقي؛  .٣

 .١٣٩٤و دانشگاه، 

شناسي اي از ديدگاه معرفترشتهتبيين رويكرد ميان«ديگران؛  باقري، خسرو و .٤

، ١٣٩٠، ٩، ش٥؛ سهاي فلسفي دانشگاه تبريزنشريه پژوهش، »متعاليهحكمت

 .٦٨- ٤٣ص

، ترجمه توحيده ملاباشي »اي و تحصيلات عاليهرشتهدانش ميان«برازو، ژاك؛  .٥

؛ ايرشتهات مياناندازهاي مطالعها و چشمچالشدر: ليسا لاتوكا و ديگران، 

پور و همكاران؛ تهران: پژوهشكده مطالعات و تدوين سيدمحسن علوي ترجمه

 .١٣٨٧اجتماعي، و فرهنگي 

مجله ، »ايرشتهتاريخچه، چيستي و فلسفه پيدايي علوم ميان«برزگر، ابراهيم؛  .٦

 .٥٦-٢٧، ص١٣٨٧، ١؛ شاي در علوم انسانيرشتهمطالعات ميان

توليد و تكوين علوم انساني دالحسين خسروپناه؛ پارسانيا، حميد و عب .٧

فلسفه  ؛ تحرير مهدي عاشوري؛ تهران: مؤسسه پژوهشي حكمت واسلامي

 . ١٣٩٢ايران، 

سياسي مجله علوم ، »رئاليسم انتقادي حكمت صدرايي«پارسانيا، حميد؛  .٨

 .٣٠- ٩، ١٣٨٧، ٤٢؛ شدانشگاه باقرالعلوم

هاي تلفيقي در طراحي اسي رهيافتشنگونه«پيغامي، عادل و حيدر توراني؛  .٩
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فصلنامه ، »هاي كاربردي آن براي رشته اقتصادهاي درسي و دلالتبرنامه

 .٨٦- ٥٧، ص١٣٨٨، ١، ش٢؛ دورهاي در علوم انسانيرشتهمطالعات ميان

ها: مفاهيم، رويكردها، ايرشتهميان«توفيقي، جعفر و حميد جاوداني؛  .١٠

؛ اي در علوم انسانيرشتهمطالعات ميان مجله، »شناسيشناسي و گونهديرينه

  .١٨- ١، ص١٣٨٧، ١ش

رشته در آموزش يادگيري و تدريس ميانرامانيام؛ چاندراموهان، بالاساب .١١

؛ ترجمه محمدرضا دهشيري؛ تهران: پژوهشكده مطالعات عالي؛ نظريه و عمل

  .١٣٨٩و اجتماعي،  فرهنگي

؛ قم: مؤسسه جربيفلسفه علوم تمحمد شجاعي شكوري؛ رضا و حبيبي،  .١٢

  .١٣٩١خميني،  پژوهشي امام آموزشي و

پژوهشي  ؛ قم: مؤسسه آموزشي وعلمدرآمدي بر فلسفه حبيبي، رضا؛  .١٣

 .١٣٨٦خميني، امام

اجتهادي در - شناسي و مباني فلسفي حكميروش«خسروپناه، عبدالحسين؛  .١٤

لوم مجموعه مقالات كنگره بين المللي ع، »علوم رفتاري و اجتماعي اسلامي

 .٣٦- ١٧، ص١٣٩٤، پاييز ١؛ دوره دوم، شانساني اسلامي

، قم: نشر معارف، ١؛ چ)١در جست و جوي علوم انساني اسلامي (ـــــ؛  .١٥

١٣٩٣ . 

 .١٣٩٢؛ قم: تعليم و تربيت اسلامي، فلسفه علوم انسانيـــــ؛  .١٦

؛ تهران: پژوهشكده اي دانشرشتهگفتمان ميانخورسندي طاسكوه، علي؛  .١٧

 .١٣٩٦و اجتماعي،  گيمطالعات فرهن

؛ ترجمه سيدمهدي سازمانيتئوري سازمان: ساختار و طرحرابينز، استيفن؛  .١٨

 .١٣٩٦الواني و حسن دانايي فرد؛ تهران: صفار، 

پور و ؛ ترجمه محسن علوياي: نظريه و فرايندرشتهپژوهش ميانرپكو، آلن؛  .١٩
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  .١٣٩٦و اجتماعي،  همكاران؛ تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي

مجله ، »ايرشتهشالوده خلاقيت و نوآوري: مطالعات ميان«رضائيان، علي؛  .٢٠

 .٣٣- ١٨، ص١٣٧٧، ٤(سخن سمت)؛ ش پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

 .١٣٩٥؛ تهران: سمت، مباني سازمان و مديريترضائيان، علي؛  .٢١

زاده آملي؛ ، تصحيح حسن حسن٢؛ جشرح المنظومةسبزواري، ملاهادي؛  .٢٢

  .١٣٧٩ تهران: نشر ناب،

، »هااي: تعاريف و ضرورترشتهميان«شاقول، يوسف و عموزاده، محمد؛  .٢٣

 .٣٤- ٢٥، ص١٣٨٦، ٤٠ش ؛نشريه رهيافت

؛ تهران: آفتاب توسعه، مباني علوم انساني اسلاميشريفي، احمدحسين؛  .٢٤

١٣٩٣. 

؛ به كوشش سيدهادي اصول فلسفه رئاليسمطباطبايي، سيد محمدحسين؛  .٢٥

 .١٣٩١تاب، كخسروشاهي؛ قم: بوستان 

، تعليقه عباسعلي زارعي سبزواري؛ قم: جامعه ١؛ جنهاية الحكمةـــــ؛  .٢٦

 ق.١٤٣٠مدرسين، 

، ٣؛ چپارادايم اجتهادي دانش (پاد) پور، مهدي و سيد حميدرضا حسني؛علي .٢٧

  .١٣٩٤قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 ؛ مشهد: دانشگاه علومشناسي مطالعات دينيروشفرامرر قراملكي، احد؛  .٢٨

 .١٣٩٢اسلامي رضوي، 

اي: مباني و رشتهمطالعات ميان«فرامرز قراملكي، احد و سعيده سياري؛  .٢٩

 .٨٢- ٥٩، ص١٣٨٩، ٢، ش٤٣؛ سمجله فلسفه و كلام اسلامي، »هارهيافت

(اصول و تعيين هويت)؛ تهران: سمت، هاي پويا سيستمالدين؛ فقيه، نظام .٣٠

١٣٩٣. 

، »بحثي در ساختار معرفت ديني)شبكه معرفت ديني («نيا، عليرضا؛ قائمي .٣١
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  .٣٦- ١٩، ص١٣٨٢، ٢٨، ش٨؛ سمجله قبسات

هاي اي و مقايسه آن با پارادايمدرسنامه پارادايم شبكهگلكار، محمدحسين؛  .٣٢

 .١٣٩٥، مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام، ١؛ چرايج

، »و دانشگاهرشتگي: تعاريف مبنايي استادان كالج خلق ميان«لاتوكا، ليسا؛  .٣٣

مباني نظري و رشناسي مطالعات «ترجمه سعيد حياتي، در: مجموعه مقالات 

پور و همكاران؛ تهران: پژوهشكده ؛ ترجمه سيدمحسن علوي»ايرشتهميان

  .١٣٨٧و اجتماعي،  مطالعات فرهنگي

- اي (رويكردي اجتماعيرشتهآموختن كار ميان«لاتوكا، ليسا و ديگران؛  .٣٤

ها و چالشپور، در: ، ترجمه سيدمحسن علوي»نشگاهي)فرهنگي به كار دا

پور ؛ ترجمه و تدوين سيدمحسن علويايرشتهاندازهاي مطالعات ميانچشم

 .١٣٨٧و اجتماعي،  و همكاران؛ تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي

 .١٣٨٨كتاب، ؛ قم: بوستان ايرشتهتفكر ميانمتين، منصور؛  .٣٥

 .١٣٩٢كتاب،  ؛ قم: بوستانايرشتهفرهنگ اصطلاحات ميانـــــ؛  .٣٦

شناسان، ، تهران: جامعه٢؛ چ١روش تحقيق كيفي ضدروش محمدپور، احمد؛  .٣٧

١٣٩٢ . 

 .١٣٨٩شناسان، ؛ تهران: جامعهروش در روشـــــ؛  .٣٨

تجزيه و تحليل محمدي، داوود، مجيد رمضان و محمدرضا ابراهيمي؛  .٣٩

  .١٣٨٩(تفكر سيستمي)؛ تهران: ققنوس، ها سيستم

 .١٣٧٧، تهران: صدرا، ٦ و ١؛ جمجموعه آثارهري، مرتضي؛ مط .٤٠

الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية ابراهيم؛ بن  ملاصدرا، صدرالدين محمد .٤١

 .م١٩٨١، بيروت: دار احياء التراث، الاربعة

(مجموعه مقالات)؛ تهران: سازمان ها نظريه سيستممولر، هارو و ديگران؛  .٤٢

 .١٣٩٠چاپ و انتشارات، 
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پور، ، ترجمه سيدمحمد علوي»ايرشتهنظريه مطالعات ميان«نيوول، ويليام؛   .٤٣

؛ »ايرشتهشناسي مطالعات ميانمباني نظري و روش«در: مجموعه مقالات 

 پور و همكاران؛ تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگيترجمه سيدمحسن علوي

 .١٣٨٧و اجتماعي، 

مثابه پارادايم ارادايم علم ديني و به اي (پپارادايم شبكه«واسطي، عبدالحميد؛  .٤٤

، ١٣٩٨، ٤، ش٦؛ سفصلنامه حكمت اسلامي ،»رقيب علوم انساني موجود)

 .٣٧- ٩الف، ص

، ٨٠؛ شمجله ذهن، »اي، روش معيار در توليد علمروش تحقيق شبكه«ـــــ؛  .٤٥

  .٣٥- ٥، ب، ص١٣٩٨

و راهبردي علوم ؛ مشهد: مؤسسه مطالعات نگرش سيستمي به دينـــــ؛  .٤٦

 .١٣٩١معارف اسلام، 


